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 بررسي تطبيقي فعل ماضي 

 در دستور تركي آذربايجاني و زبان فارسي

 

 1دكتر اكبر شعباني

 2مريم جلالي كندلجي

 

 چكيده

هـاي ماضـي و كيفيـت آن در دو     هاي ساخت فعـل     ، شيوه اي    در اين تحقيق به روش مقايسه       
خت و تعـداد   از نظر شـيوة سـا     . زبان تركي آذربايجاني و فارسي مورد بررسي قرار گرفته است         

هاي مسلمّ مشاهده گرديـد و در زمينـة       ها تفاوت   اجزاي فعلي و ويژگي اجزا و شيوة تركيب آن        
بـه دليـل قاعـده منـدي    . هاي ماضي تشابه به مراتب بيشتر از تفاوت است         مفهوم و كاربرد فعل   

اضـي  هاي م   بيشتر دستور زبان تركي آذربايجاني نسبت به زبان فارسي، گستردگـي و تنوع فعل            
هاي شبه كمكي و كمكـي بيـشتر از فعـل هـاي       ها، ميانوندها و فعل     ها چون شناسه    و اجزاي آن  

گـاهي يك فعل ماضي در زبان تركي آذربايجاني خود چندين سـاختار دارد          . زبان فارسي است  
 . كـه اين ويژگي در زبان فارسي ديده نمي شود 

 
 :ها  كليد واژه

ي فعل ماضي و شيوة ، اجزاان، تركي آذري و زبان فارسي             فعل ماضي، دستور زب

 تركيب آن

 

 

                                                      
  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور- 1
  دانشجوي دكتري واحد علوم و تحقيقات خراسان رضوي - 2
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 مقدمه 

، انواع فعل هاي ماضي موجود قايسهدر اين پژوهش برآنيم تا با استفاده از شيوة تطبيق و م                
در تركي آذربايجاني به عنوان زبان محليّ و زبان فارسي به عنوان زبان رسمي كشورمان بررسي   

سؤال هاي تحقيق، اين است . معلوم شودها  هاي آن ها و شباهت   ساخت و تفاوت   شوند تا شيوة  
هاي بيـشتر دارد يـا در زبـان         هاي ماضي در زبان تركي آذربايجاني گستردگي و ساختار         كه فعل 

گيري اجزايـي چـون بـن فعلـي و          ، از لحاظ به كـار     هاي ماضي در اين دو زبان       فارسي؟ و فعل  
 ؟ وتي با همديگر دارندا چه تفاها و ساير اجز شناسه
دكتــر صـمد رحمـاني خيـاوي در         . در خصوص پيشينة اين تحقيـق چند اثر يافت شـد               

، از انواع فعل ماضـي فقـط پـنج فعـل را     در بخش فعل كتاب» ان آذربايجاني  دستور زب « كتاب  
ط بـه   در دو سه صفحه فق    » زبان تركي   ة  قاعد« عبدالعلي خلخالي در كتاب     . مطرح كرده است    

. ويژگي هاي فعل ماضـي چون لازم و متعدي بودن ، معلوم و مجهـول بـودن پرداختـه اسـت             
در ) bela oxu ,  bela yaz (،»از، بئــله يـ ـ وبئــله اوخـ ـ « علـي محمدبياني دركتـاب 

اي به ساختمان و شـيوه هـاي سـاخت فعـل           توضيح و اشاره   بحث فعل ماضي بدون هيچ گونه     
.  اي كه نـام بـرده؛ يـك نمونـه  صـرف كـرده اسـت         زده فعل ماضي   دوا ماضي براي هر كدام از    

فقط چهار فعل ماضي را با توضيحاتي آورده و به          » تركي هنر است    « اسماعيل هادي در كتاب     
هاي ماضي نپرداخته است  اما دكتر حسن احمدي گيوي           دام از فعل  ساختارهاي گوناگون هر ك   
به فعل ماضي و ساختارهاي » قي زبان تركي و فارسي دستور تطبي« در پژوهشي كامل در كتاب 

 هـا، اجـزاي فعـل هـاو شـيوة          د فعل در اين پژوهش به مقايسة تعدا     . ه است گوناگون آن پرداخت  
هاي شيوه هاي تركيب اجزا پرداخته شده است و براي هر            تركيب آن ها و تفاوت ها و شباهت       

 جغرافيايي كـه     و گاهي نام منطقة    نمونه صرف فعل حداقل يك صيغة آن، آوانگاري شده است         
 . شوند؛ آورده شده است هاي صرف شده در آنجا استفاده مي فعل
  براي كار در اين پـژوهش ابتـدا بـا اسـتفاده از نظـرات دستورنويـسان  تركـي آذري  و                              

؛ معلوم گرديد حاضر در هر دو زبان كاربرد دارند، تعداد فعل هاي ماضي اي كه در حال فارسي
هـا   هاي ماضي و گستردگي آن     ها و طرز ساخت انواع فعل       بن فعلي و شناسه    سپس به مقايسة     و

از لحاظ يك ساختاري بودن يا بيشتر از آن پرداخته شد و براي هركدام از زمـان هـاي مطـرح                     
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هـاي زبـان تركـي از     هـا و گـويش   گاهي براي بيـان لهجـه  شده حداقل دو فعل صرف گرديد و     
ام كه نهايت سپاس را از ايشان دارم و از آقاي دكتـر              گرفتهتلف كمك   دوستانم در شهرهاي مخ   

رد فعل تركـي آذربايجـاني تـشكرّ        هاي شان در مـو    اطر راهنمايي صمد رحماني خياوي بـه خ ـ   
 . كنم مي

 مقايسة فعل ماضي در دستور تركي آذربايجاني و زبان فارسي

 يا حركتي و يا دارا بودن و قبول كـردن   فعل يكي از اقسام كلمه است كه بر انجام  كاري          
اي بــه دو   هــر جملـه   . كنـد   يعني گـذشته، حـال و آينده دلالت مـي       حالتي در سه زمان اصلي      

معنا و مفهوم . شود سوب مـيشود و فعل هستة اصلـي گزاره مح گـزاره تقسيم مي  بخش نهاد و    
ر هـ ـ. رسـد    و قابل اتكّا مـي     نهاييهمة عناصر و اجزاي يك جمله بـا وجود فعل به يك نتيجة             

هاي ماضـي اسـتمراري،        فعل نشانة» يمـ« ، پيشوندهـاي   فعل از اجزايي چون بـن فعل، شناسه      
َـ    « ،  مضارع اخباري، مضارع مستمر، ماضي مستمر      مضارع ة  نشان» بِـ  «  فعل نهي و   نشانة» نَـ و م

 فعـل  بن فعل است كـه هـستة  ، تر  اساسيتر وّ ه از همه مهمشود ك  مي التزامي و فعل امر تشكيل    
 .باشد  يك تكواژ آزاد قاموسي ميشود و خود محسوب مي

در  فعل ماضي در زبان فارسي با اتكّا به  نظر اكثر دستور نويسان نُـه صـورت دارد كـه                             
فعـل در دسـتور زبـان تركـي        .  كه امروزه كاربرد ندارنـد     هاي ديگري نيز داشت    گذشته صورت 

 زبان فارسي گستردگي دارد و گاهي هر ساخت آن چنـدين صـورت دارد               آذربايجاني بيشتر از  
هاي دخيل در زبان تركـي،  فعـل           با توجه به وجود واژه     . هر كدام كاربردهاي متفاوت دارند     كه

ساختار و كاربرد تركي خود را حفـظ        ... بيشتر از اقسام ديگر كلمه چون اسم و صفت و قيد و             
 ـ     كـرده است و در محاوره، اكثر ف       هـاي   روند؛ حتيّ فعـل     ه كار مي  عل ها با همان ساختار تركي ب

 تركـي كـاربرد دارنـد ماننـد         مركب زبان فارسي كه وارد زبان تركي شده اند به صورت ترجمة           
لدا ˚گؤز يو « �» چشم به راه بودن « و ) (göz göz göz göz öööötmtmtmtmaaaakkkk، »گؤز اؤتمك  « �»چشم پوشيدن «

ر فعل هاي مركب حداقل جـزء صـرفي بـه     و گاهي هم د (göz yolda qalmaqgöz yolda qalmaqgöz yolda qalmaqgöz yolda qalmaq)،»قالماق 
 hemayathemayathemayathemayat )( ،»حمايـت ايلـه مـاق     « �» حمايـت كـردن   « شـود ماننـد    تركي تلفّـظ مـي  
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eyleyleyleylaaaamaqmaqmaqmaqقارينـا صـابون وورمـاق     « �» به شـكم صـابون زدن   «  و«،  )qarına sabun qarına sabun qarına sabun qarına sabun 

vurmaqvurmaqvurmaqvurmaq ( اند بيشتر آميخته؛ در صورتي كه ساير اقسام كلمه با زبان فارسي . 
هاي   فعل همة. بن ماضي و بن مضارع    : ر دستور زبان فارسي دو نوع بن فعلي وجود دارد         د      

در تــركي   . شوند  ل هاي مضارع از بن مضارع درست مي       ماضي و فعل آينده از بن ماضي و فع        
فعلي وجـود دارد و آن هم بن مضارع است كـه زير ساخت     ) كؤك  ( ها يك بـن    نآذربايجاني ت 

در ايـن زبـان برابـر بـا         ) كؤك  ( ساختار بن فعلـي  . تركـي از آن است     و اساس همة فعل هاي      
گَـل « بن هاي مضارع در تركي مانند       . ساخت دوم شخص مفرد  فعل امردر زبان فارسي است         

،ggggaaaallll «  ) بيا ( ، » ، قاچgaç «  ) بـدو ( » ،گَتيرgatir« ) بياور (   ، » ،پيشيرpişir « ) بپز . ( 

سـاخت  بـراي   » مـي «  فعلي پيشوندهايي چون تكـواژ       بان فارسي بر سرِ بن     در دستور ز          
براي سـاخت   » بِـ  « ، ماضي مستمر و ماضي استمراري و تكواژ         مضارع اخباري، مضارع مستمر   

َـ     « مضارع التزامي و فعل امر و تكواژ          ؛شـود   مـي  بـراي ساخت فعل نفي و نهي افزوده      » نَـ و  م
 ـاما در دستور تركـي همة اجز      ر بن ها به آخ  و صفتها و حتيّ اسمها  راي ساخت فعلاي لازم ب

پذيرند و بـه هيچ  ميهاي فعلي و اسمي پسوند و ميانوند      ، بن شود يعني دراصل   فعلي افزوده مي  
وجه پيشوند در اين دستور كاربـرد ندارد و ايـن از ويژگي هاي زبان هاي پسوندي است كــه                  

ن فعل، اسم، مصدر و     بن مضارع است كه براي ساخت     » قاچ  « ل  براي مثا . پذيرند  يفقط پسوند م  
 :  شود واژهاي لازم به آخر آن افزوده مي، همة تكصفت

 -دويـدم   ( قاچـديم    �) شناسـه   ( يـم   ) + ميانونـد ماضـي سـاز       ( د  ) +  بن مضارع   ( قاچ    
qaçdım ( فعل. 

 .مصدر ) qaçmaq -دويدن (  قاچماق �) وند  مصدر ( ماق ) +  بن مضارع ( قاچ 
 .صفت) qaçan -دونده (  قاچان �) وند صفت ( ان ) + بن مضارع ( قاچ 

 .اسم )  qaçaqçi -قاچاقچي (  قاچاقچي �) وند اسمي ( چي ) + صفت (قاچاق
 

 ها  شناسه

 تعيـين  ها هستند كه شخص و شمار فعـل را   فعل ، شناسههاي اصلي در حوزة    يكي از بحث   
ها در سه زمان اصلي شش تا شناسه وجـود دارد    فعلن فارسي براي همة  در دستور زبا  . كنند  مي
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 سـوم  كـه در فعل هاي ماضي به جز ماضي التزامـي ، » ــَ م ، ـ ي ، ــَ د ، ايم ، ـ يد ، ــَ ند   « 
 . گيرد شخص مفرد شناسه نمي

 ـ ابت  دستورزبان تركي براي هر شخص فعل يك شناسة ث  در         انـ چنان كه در دسـتور زب
ها در هر شخص بسته به نوع مصوت هجـاي اول          شود و شناسه     ديده نمي  -فارسي وجود دارد    

؛ متغير است و مـصوت آغـازين      باشد ) قالين  ( و يـا بلند آوا     ) اينچه  ( بن فعلـي كـه نـرم آوا      
 در كلّ. كند عدي را مشخصّ ميها ، مصدرها و ساير تركيبات ، نوع مصوت هاي ب           ها ، اسم   فعل

هاي يك واژه با پيروي از مـصوت هجـاي اول واژه از گــروه هـاي هماهنـگ و                     همة مصوت 
=  ،  ؤ ə  ،   -- ِ =e=مصوت هاي نرم آوا عبارتند از  ـــَ   . متناسب با آن تشكيل مي شوند 

ö   ،  ۆ =ϋ و  اي    =i .  آ: و بلندآواها عبارتند از =a او  ،   =u  و  �= ı و  و ˚ = o.  

 : به صورت زير است )  اينجه صايت لر -نرم آوا ( ترتيب قرار گرفتن مصوت هاي نازك    «  
 گليرَم : مثل . مي آيد » ــَ  « و » ي «  مصوت هاي » ــَ  «  بعد از مصوت 
 گديرَم : مثل . مي آيد » ــَ  «  و »ي «  مصوت هاي » ــِ  «  بعد ازمصوت 
 رم ˚اؤپو: مثل . مي آيد» ــَ  «  و    »  ˚و«  هاي مصوت» ؤ «  بعد از مصوت 
 رم ˚لو˚گو: مثل . مي آيد» ــَ  «  و  » ˚و«  مصوت هاي  » ˚و«  بعد از مصوت 
 ايچيرم : مثل . مي آيد » ــَ  «  و »  ي  «  مصوت هاي » ي «  بعد از مصوت 

 :به صورت زير است )ايت لر  قالئن ص-بلند آوا (     ترتيب قرار گرفتن مصوت هاي ضخيم 
 آلئرام : مثل . مي آيد » آ  «  و » ئ  «  مصوت هاي » آ  «  بعد از مصوت 
 اخُويورام : مثل . مي آيد » آ  « و  » و  «  مصوت هاي » اُ  «  بعد از مصوت 
 »اوچورام : مثل . مي آيد » آ  « و » و  «  مصوت هاي » و  «  بعد از مصوت 
ــد » آ « و » ئ « مــصوت هــاي » ئ « وت بعــد از مــص ــي آي ــل . م ــرام : مث رحمــاني . (»يئغئ

  ).23 :1391خياوي،
 : شناسه هاي فعل هاي تركي آذربايجاني عبارتند از 

اسـت و   » م  «  در اول شخص مفرد ، شش دسته شناسه داريم كه هستة اصلي همة آن ها                 -1   
تـا  . اضافه مي شـود     » م  « تناسب با آن قبل از      بسته به مصوت هجاي اول بن فعلي ، مصوتي م         
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آن . ميان دو صامت فاصله بيندازد كه در زبان تركي آذر بايجاني توالي صامت ها ممكن نيـست           
  ).um(، وم  )(ümمو،  ) am(، ام )ım( ، يم )im(، يم )am(ــَ م: شش شناسه عبارتند از

را دارند و » ن «  همة آن ها صامت  در دوم شخص مفرد هشت تا شناسه وجود دارد كه -2    
مصوت قبل از آن بر اساس قاعدة هماهنگي آواها كه توجهش به مصوت هجاي اول بـن فعـل               

 sıxdın، سـيخدين،    ) گفتــي    ( dedinدئديــن ،    : است ، تغيير مي كند مانند اين كلمات         
هـا   شناسـه ).  برخاستي   ( durdun، دوردون ،    ) شستـي   ( yudun، يـودون ،    ) فشردي  (
ن  و، )on(ن°، و) an(، انnَ) ( ، ـــَ ن  )un(، ون )ön(، ؤن )ın(، يـن  )in(يـن : ارتند ازعب
)ün. ( 

 در سوم شخص مفرد فعل هاي ماضي و مضارع تركي آذربايجاني شناسه وجود ندارد و                -3    
در . دارند  دستورزبان فارسي مشابهت    ) به جز ماضي التزامي     ( از اين لحاظ با فعل هاي ماضي        

افـزوده  »  ، و �ي ،   « فعل تركي آذربايجاني تنها به آخر سوم شخص مفرد علامت هاي فعلي             
آلدي ، « در فعل هاي . مي شود كه اين علامت ها هم از قانون هماهنگي آواها تبعيت مي كنند        

aldı )   گرفت ( ل دو ˇ، گوˇ   ، gϋldϋ )   خنديد (   ،قويدو ،goydu )  نـد  ميانو» ) قرار داد »
 .پسوند ماضي ساز محسوب مي شود »  د 
و گـاهي  » ق «  شناسه هاي اول شخص جمع با توجه به قاعدة هماهنگي اصوات گاهي           -4    
است كه بسته به مصوت هجاي اول بن فعل، مصوتي هماهنگ با آن، قبل از حروف نام                 » ك  « 

، )ük(كو،   )ıg(، يـق  ) ug(، وق  )ag(، اق  )kَ) َ ك  :ها عبارتند از    هشناس. شود   افزوده مي  برده
در فعل هاي زير شناسه هاي اول شخص جمع را مي بينيم كـه بعضي از آن هـا در                    ). ik(يك

 : فعل هاي ماضـي و بعضـي در فعل هاي مضارع بـه كار مـي روند 
 ،  كˇو، گلميـشد  )بـرديم   ( apardıq،  ديـق ، آپار )داديم   ( verdik ،يكوئـرد: فعل ماضي   

gəlmişdϋk ) آمده بوديم(قˇو، يود ،yudϋq ) شستيم(. 
 .)ببريم (   aparaq ، اق، آپار )بدهيم (  verək  ،  َ كوئـر: فعل مضارع

را دارنـد امـا     » ز  « هـا صـامت       آن  در دوم شخص جمع، چهار تا شناسه داريم كه همـة           -5    
،  وت هجـاي اول بـن  با تغييـر مـص  كند و  قانون هماهنگي آواها پيروي مي  مصوت قبل از آن از      

: هـاي فعلـي     مثـال  ). uz(، وز )üz(ز�،   )ız(، يـز   )iz)(ين(يز: ها عبارتند از    آن.  كند  ر مي تغيي
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ز، ˇلـدو ˇگـو )  قبـول شـديد   -بيرون آمديد (çıxdız، چيخديز،)وشيديد ن( içdiz ه ايچديز،
ldϋzϋg  ) خنديديد(،يودوز ،yuduz)  شستيد( . 
هستند كـه هـر گـاه مصوت هجـاي اول بــن          » ـر و لار    ل«  شنـاسة سوم شخص جمع      -6    

ماننـد  . آيد  مي»  larلـر،« باشد  ) اينجه  ( و اگر نرم آوا      » larلار،« باشد  ) قالين  ( فعل بلندآوا   
 .)ند رفت ( getdilər گئتديلـر،-)  گرفتند -خريدند  (aldılarآلـديلار،

 و فارسيشيوه هاي ساخت فعل هاي ماضي در زبان تركي آذري 

، دكتـر مهرانگيـز     ) 2(     اكثر دستورنويسان از جمله دكتر حسن انوري در دستورزبان فارسـي          
دسـتور تطبيقـي تركـي و       نوبهار در دستـور كاربردي زبان فارسي و دكتـر احمـدي گيـوي در               

 ماضي اسـتمراري  - 2 ماضي ساده  -1:  اند  فعل ماضي را در زبان فارسي نُه نوع دانسته     فارسي،
دورتـر يـا   (  ماضي ابعـد  - 6) دور (  ماضي بعيد - 5 ماضي نقلي مستمر - 4 ماضي نقلي    - 3

؛ كه دو    ماضي مستمر نقلي   - 9)  ملموس   (  ماضي مستمر  - 8 ماضي التزامي    - 7)  بعيد كامل   
 . مورد اخير در دستور تركي آذربايجاني معادل ندارند 

اي ماضي درتركي آذربايجاني اتّفاق نظر ندارنـد        ه  دستورنويسان در مورد تعداد فعل     همة        
و درآثار آن ها در بيان انواع فعل ماضي اتّفاق نظر استواري نمي بينيم ، اما نظر اكثرشان بر ايـن     

هـر فعـل ماضـي در تركـي     . است كه گسترش فعل در زبان تركي بيشتر از زبان فارسي اسـت      
ع انواع فعل هاي ماضـي كـه مـورد قبـول     در مجمو . گاهي خود به چند شاخه تقسيم مي شود         

         )ئچمـيش زامـان     ك(  مــاضي سـاده      - 1:  در ايـن زبـان عبارتنـد از        اكثر دستورنويسان است ؛   
ــتمراري   - 2 ـــاضي اس ــيش  ( م ــي كئچم ــي  - 3)   دوامل ــي نقل ــي  (   ماض ــيش نقل               ) كئچم
)  اوزاق كئچمـيش  ( ماضي بعيد    - 5)  نقلي كئچميشين دواملي سي     (  مـاضي نقلي مستمر     - 4
  ماضـي بعيـد مـستمر        - 8 ماضـي التزامـي          - 7)  اوزاق اوزاق كئچميش    (  مـاضي ابعد    - 6
 اوزاق اوزاق كئچميـشين دواملـي   ( ماضي ابعـد مـستمر     - 9)  اوزاق كئچميشين دواملي سي     (

،  از اين فعـل هـا    ند و گاهي هر كدام    ؛ كه دو مورد اخير در دستور زبان فارسي معادل ندار          )سي
خود چند تا ساختار ديگر دارد كه با توجه به اين ويژگي تعداد فعـل هـاي تركـي آذربايجـاني                  

 .مي رسد » بيست ويك مورد « منشعب از شاخه هاي اصلي به 
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 ماضـي سـاده بـر انجـام گـرفتن        ): كئچميش زامان يا شهودي كئچميش      (  ماضي ساده    - 1
در اين . كند ذشته به طور قطع و يقين دلالت ميي ، در زمان گكاري و يا داشتن و پذيرفتن حالت

. كنـد  آن را با قطع و يقين بيـان مـي      ؛ از اين جهت     نده خود شاهد انجام كار بوده است      فعل گوي 
، ساختاري گذشته دارد اما از لحاظ تقويمي ممكن اسـت در آينـده              اين فعل از لحاظ ساختمان    

خل در حالي كه هنوز دا» من رفتم « : گويد دن از خانه مي كسي موقع خارج ش مثلاً؛انجام بشود
 .خانه است و بيرون نرفته است

ديدم  ـ  ديـدي    ( شناسه ها  + بن ماضي : طرز ساختن ماضي ساده در دستورزبان فارسي       
 .) ـ  ديديم  ـ  ديديد  ـ ديدند  ـ  ديد 
بن مضارع فعـل    :  تركي آذربايجاني   طرز ساختن ماضي ساده يا شهودي در دستور زبان                  
 ، )gördϋm( م  ˇ گـؤرد و   �» م  ˇو« شناسه ها  مـثلاً      + » د  « ميانوند ماضي ساز    ) + گؤر  ( 
 .)ديدم (

 -ز  ˇ گـؤردو  -ك  ˇ گـؤردو  -  ˇ گؤردو -ن  ˇ گؤردو -م  ˇگؤردو:» گؤرماق  « صرف مصدر         
 آپـاردينيز   - آپـارد يـق      -ردي   آپـا  - آپـاردين    -آپارديم  : »آپارماق  « صرف مصدر   .  لرˇگؤردو

 ).بردند( ، )apardalar( آپارديلار-) آپارديز (
نون همـاهنگي آواهـا   چنان كه ملاحظه مي شود در هر شـش شـخص هـر دو فعـل ، قـا              

 ) نـازك آوا    ( در فعل اول چون هجاي اول بن مضارع فعل ، مصوت كوتاه             . رعايت شده است  
مـثلاً در اول شـخص   .  افزوده شده اسـت م آوا قبل از شناسه ها ، هماهنگ با آن مصوتي نر     دارد

به جهت هماهنگي با قانون » لار و لر « و » ق و ك «  جمع و سوم شخص جمع ، شناسه هاي      
بـه خـاطر صـداي      » گؤرماق  « در مصدر     . هماهنگي آواهـا در دو فعل صرف شده ، متغيراند          

را مي  » ك و  لـر     «  ل در شخص هاي يـاد شده ،          هجاي اول بن مضارع فع    ) نرم آوا     ( كوتاه  
» ق و لار    « ،  هجـاي اول بـن    ) قالين( بـه خاطـر بلندآوا داربودن     » آپارماق  « بينيم و در مصدر     

از » ق و  ك     « ه جـاي    معمولاً در بعضي مناطق آذربايجان در اول شخص جمع بـ ـ         . آمده است 
 هـم بـه چـشم    »حيـدر بابايـه سـلام    « مـورد در  ايـن  . استفاده مي شود حتّـي در نوشتار     » خ  «

 : خورد  مي
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ــه  «  ــكري وار ، گئن ــدوخ چــوخ ش ــدوخ  گل ــردن /  گوروش ــردن ، يتنل ــدوخ  ايتنل /  سوروش
 ) .44: 1369شهريار،(»  باريشدوخ  دا آالله قويسا كوسموشدوخ

 آلـوپ تئز   بير شال   /  آغـلاديـم  منده ائوده  ايستـه ديـم شـال  « : مثال ديگر براي فعل شهودي      
  ) . 24: همان ( »بـاغلاديمبئليمـه 

ساختار ديگري از ماضي شهودي است كه معني و مفهـوم توانـستن              ماضي سادة تواني           
بـن مـضارع فعـل    : انجام كاري را با قطع و يقين بيان مي كند و ايـن گونـه درست مـي شـود          

  �»  بيلمك  « سـادة فعـل شبه معين     صرف ماضي   + » ا  « ميانوند  + وقايـه  » ي  « ) + خو  ˚او(
خويا بيلدي ˚ او-خويابيلدين ˚ او-) توانستم بخوانم ( ،  )оxuyabəldəm(خويـابيلديم ˚او
 . خويابيلديلر˚ او-) خويابيلديز ˚او( خويـابيلدينيز ˚ او-خويا بيلديك ˚ او-

مـين شـكل تلفّـظ    بـه ه ،  اردبيل ، اروميـه و هـشترود      پارس آباد ،   تبريز اين فعل در لهجة         
م ˇلـدو ˇخويـابو ˚او« : شود و در لهجة شهرستان مرند بـه ايـن صـورت صـرف مـي شـود                    مي
)оxuyabϋldϋm  -ــدو˚ او-ن  ˇخويابولــــدو˚  او ــدو˚ او-  ˇخويابولــ  -خ  ˇخويابولــ
 . لرˇخويابولدو˚ او-ز  ˇخويابولدو˚او

صرف مي شود  » оxuyabaldamخويه بيلديم، ˚او« اين فعل در گويش زنجان به صورت     
پس در هر دو زبان تركي و فارسي براي ساخت اين فعل ، از فعل شبه معين استفاده مي شود            . 
. 
ماضي استمراري ، فعلي است كه انجام كاري را ) : دواملي كئچميش (  ماضي استمراري - 2

رز طـ ـ. در زمان گذشته همراه با دوام و استمرار و شرط براي مدت مشخصّ بيـان مــي كنـد                    
  -ديـدي    مي– مي ديدم  .است» ماضي ساده   + مي  « ساخت ماضي استمـراري در زبان فارسـي     

ماضي استمراري در دستور تركي آذربايجـاني  .  ديدند   مي -ديديد        مي  -ديديم        مي  -ديد    مي
. فعل هاي مختلف متفاوت است    چند علامت دارد كـه بـه پيروي از قانون هماهنگي آواهـا در            

 ).ur(،  ور ) ür(رو،   ) ar( ، ار )ar(َ ر-،  )ır (، ير )ir(ير:  نوند ها  عبارتند از آن ميا
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 :ش بيشتري دارد و چندين ساخت دارداين فعل در زبان تركي گستر
ايـن فعل همراه است با استمرار و دوام كوتاه كـاري همراه بــا             :     ماضي استمراري اخباري  

نـام آن   » دستور تطبيقي زبان تركي و فارسي       « ي گيوي در كتاب     دكتر احمد . خبري از آن كار     
ميانونـدهاي اسـتمراري    + بن مضارع فعل    «  اين فعل از      . مي گذارد   »  تداومي و ديرپاي    « را  

بـه .  درست مي شود» شناسه ها+ » د « ميانوند ماضي ساز +  رَ ،  ار ، ور ، ؤر -ساز  ير ،  ئر ، 
ــدا  ــر ك ــراي ه ــه ب ــوان نمون ــي  عن ــي آورده م ــب فعل ــه ترتي ــرده ، ب ــام ب ــدهاي ن  -م از ميانون

ــود ــرديم:شـ ــازيرديم-)gəlirdim(گليـ ــرديم- )yazərdəm( يـ  - )gələrdim( گلَـ
 . gϋlϋrdϋm)(م ˇردوˇلوˇ گو-) vururdəm(  وورورديم-) atardəm(آتارديم

 عجايـب   كـه گـؤردوم  اونـدا ناگــه بيـر        /   مست بي پروا       گـزيرديمسحـر ميخانه اطرافين    « 
  ).1372:75نباتي ، ( » صورتـي زيبا 

همراه با استمرار و دوام و عادت و تكرار بيان مـي          وقوع فعل را   :    ماضي استمراري عادتي    
بئلـه  « دكتر علي محمد بياني در كتاب .  كند و بر عادت گذشته و جواب شرط به كار مي رود     

« اين سـاختار از  . نام مي برند » استمراري ابدي ماضي « از اين فعل با عنوان     » اوخو ، بئله ياز     
+ » د « ميانونـد ماضـي سـاز     + » َ ر  و  ار       -« ميانونـدهاي اسـتمراري سـاز       + بن مضارع فعل    

 - گلَـردي  - گلَـردين  - گلَـرديم  �) يـم  + د  + َ ر -+ گَـل  . ( ساخته مي شـود  » شناسه ها  
  ).galardilar( گلرَديلر-) گلرَديز (  گلرَدينيز -گلرَديك 

 - آپـارارديق    - آپـاراردي    - آپاراردين   -آپارارديم  : » ار  « صرف فعل با ميانوند استمراري ساز       
  ). aparardalar( آپارارديلار -آپارارديز 

هــي ســو آچــوب كـرديــه گــؤز           /  دررديـكبـو باخچادا آش تـره سي      « : مثال شعـري   
 ) 50  :1369شهريار، ( » تيكـرديك

  ).  28همان ، (  » ميسارديملا باقـر عم اوغلـي تئـز   /  قيسارديسلطان عمـه ديشين خجه  « 
طــرز  . رود اً براي بيان فعل شـرط بـه كـار مــي    الـزام  اين فعل:ماضي استمراري شرطي         

+ » سـا   / سـه   « ميانوندهاي شـرط    + بن مضارع فعل    :  ساخت اين فعل بـه صورت زير است        
 . ها شناسه+ » يد « ميانوند 
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 وئــرسه  - وئــرسه يـديك   - وئـرسه يـدي  - وئـرسه يدين -وئـرسه يديم : صــرف فـعـل  
 . )دادند يعني ندادند اگر مي(  ، )versaydilar( وئـرسه يديلر-) يـز  (  يدينيز 

ـــارسايديم ـــارسايدين - آپـ ـــارسايدي - آپـ ـــارسايديق- آپـ ـــارسايديني- آپـ ـــز(ز  آپـ  -)يـ
در زبان فارسي به جاي     . )اگر مـي برديد يعني نبرديد      ( ،   )aparsaydalar(آپـارسايديلار

 .آيد قبل از فعل مي» اگر « ، حرف شرط ميانوندهاي شرطي ساز 
سـت و گوينـده   براي بيان فعلي كه در زمان گذشته انجام نشده ا         :     ماضي استمراري التزامي  

اين فعل با آرزو    . داد  كاش آن كار را در گذشته انجام مي       كه اي   خورد   در زمان حال حسرت مي    
» د«ميانوند ماضي سـاز  + ي اي و آي ميانوندها+ بن مضارع فعل  :  طرز ساخت آن  . همراه است 

 .ها شناسه+ 
خويِيديم ˚او: » اي  « در ماضي استمراري التزامي با ميانوند       » خوماق  ˚او« صرف مصدر            

شناسه +  »  د« ميانوند ماضي ساز + » اي« ميانوند + » ي « مت ميانجي صا+ ارع ، بن مضخو˚او( 
ــم «  ــدين ˚ او-» يـ ــدي ˚ او-خويِيـ ــديك ˚ او-خويِيـ ــدينيز ˚ او-خويِيـ ــز ( خويِيـ  -) يـ
اين صورت در تبريز، هشترود و اردبيل ، بيله سوار، كليبر          (   ).oxuyeydilar(خويِيديلر˚او

 )شود استفاده ميو زنجان 
 -خويايديق  ˚ او -خويايدي  ˚ او -خويايدين  ˚  او  -خويايديم  ˚او: » آي  « صرف با ميانوند         
 بعـضي   اين صورت در مرنـد و     (   ).oxuyaydalar( خويايديلار˚ او -) يز(نيز  خويايدي˚او

 ) شود روستاهاي اطراف استفاده مي
شته مـي رسـاند و      اين فعل ادامة زودگذر كاري را در زمان گذ        :     ماضي استمراري مصدري  

. شـود   زمان ماضي شهودي يا ساده بيان مي  شود و آن كار ديگر در      ر ديگري شروع مي   قبل از كا  
 man galmakdaydim ki(لـدان يئتيـشدي  ˚ستوم يـو ˚ كي دوگلمك ديديممن « مثلاً 

dostum yoldan yetişdi (« حرف + مصدر فعل اصلي : شود  و اين گونه درست مي
 - گلمك ديدين    -گلمك ديديم   .  ايمك ساخت ماضـي سادة  +  )درِ فارسي    ( دا -) د(ة د   اضاف

  ). galmakdaydilar( گلمك ديديلر- گلمك ديديز - گلمك ديديك -گلمك ديدي 

www.sid.ir


      
 

    Iر�� ABC �DEFGH  @�?� < د=>;ر :�9 �4�56�378 و ز�3ن �ر�� Iر�� ABC �DEFGH  @�?� < د=>;ر :�9 �4�56�378 و ز�3ن �ر�� Iر�� ABC �DEFGH  @�?� < د=>;ر :�9 �4�56�378 و ز�3ن �ر�� Iر�� ABC �DEFGH  @�?� < د=>;ر :�9 �4�56�378 و ز�3ن �ر�� 
 

 

 

92          

 - آچماق ديديق    - آچماق ديدي    - آچماق ديدين    -آچماق ديديم   : » آچماق  « صـرف مصـدر 
  ).açmag deydilar( آچماق ديديلر-آچماق ديديز 

آيـد و امكـان محقّـق شـدن     واب فعل شرط مـي بيشتردر ج ـماضـي استمراري تـواني          
 گلـه بيلـرديم  اگر سن منه نامه وئرسه يـدين مـن سـيزه    « مثلاً . رساند  يكـاري را بـه اطّلـاع م ـ   

)agar san mana nama versaydin man siza gala bilardim ( « . و
َـ و  آ      + بن مضارع فعل اصلي     : ود  اين گونه ساخته مي ش     صرف فعل شبه كمكــي     + ميانوند ـ

 ـ       ) دانستن  ( بيلمك   گلـه بيلرديـم  . يدر ماضـي استمراري ديـرپاي و يا ماضـي استمراري عادت
 gala)( گلـه بيلرديــلر  - گلـه بيلرديـك گلـه بيلرديــز    - گلـه بيلـردي   - گلـه بيلرديــن   -

bilardilar، )توانستيد بياييد مـي(  . 
كنـد    انجام كاري را در گذشته بيـان مـي          شايسته و يا لازم بودن      ماضي استمراري شاياني       

. خواه آن كار در گذشته انجام شده باشد و يا شايسته بود كه انجام شود ولي انجام نشده اسـت            
. »ايمـك   « ة فعـل كمكـي      ماضـي سـاد   + صفت لياقت فعل اصلي     : شود  و اين گونه ساخته مي    

  آلمـالي  - آلمـالي ايـديز   - آلمـالي ايـديق   - آلمـالي ايـدي   - آلمـالي ايـدين      -يـديم   آلمالي ا 
 ).خريدند  ميگرفتند يا بايد آن ها را  ميبايد آن هارا(  ، )almali idılar(ايديلار

 اين فعل بيشتر براي بيان فعلي كه در گذشته شروع  شده :) گئچميش نقلي ( ماضي نقلي - 3
حال بـاقي اسـت؛ بـه كـار         ا كاري در گذشته انجام شده و نتيجة آن تا به            و هنوز ادامه دارد و ي     

، ام ، اي ، است+ ي فعل اصلي صفت مفعولـ: طرز ساخت ماضي نقلي در زبان فارسي   . رود  مي
 ) .ه ايم ، ديده ايد ،  ديده اندديده ام ، ديده اي ، ديده است ، ديد( ايم ، ايد ، اند 

ميانونـدهاي  + بـن مـضارع فعـل       : ر زبان تركـي آذربايجـاني       طرزساخت ماضي نقلي د           
 . ها  شناسه+ ) صفت مفعولي  )=( müş( موش  ، )muş(، موش )mış(، ميش )miş(ميش
 - گلميــشيك- گلمــيش- گلميشــسن-گلميــشم:» گلمــاق« صــرف ماضــي نقلــي مــصدر    

 .)آمده اند(،  )galmişlar( گلميشلر-)گلميشسيز( گلميشسينيز
هـا   هميانوندي است  كه در دوم شخص مفرد و دوم شـخص جمـع قبـل از شناس ـ         » س  «       

 .اضافه شده است
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د هاي ديگر در دوم شخص مفـر  شهر تبريز و مرند و بعضي شهرستاناي   در لهجة محاوره         
- ) galmisan(گلميـسن  : كننـد  اندازند و تلفّظ مي را مي » ش  « و دوم شخص جمع حرف      

» س  «  برعكس در زنجان در دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع             و)galmisiz( گلميسيز
، ) gəlmişniz( گلميـشنيز - ) gəlmişən( گلميـشن  : را مي اندازند و تلفّظ مــي كننـد      

 . )گلميشيز (
  - آلميـشيق    - آلمـيش    - آلميشـسان    -آلميـشام   : » آلمـاق   « صرف ماضـي نقلـي مـصدر             

 . ) almaşlar( آلميشلار-) يز(آلميشسينيز 
  ).45همان، (  » ايچميشيكبو چشمه لردن نه سولار  /  گئچميشيككجاويله بوچايدان چوق « 

 -خوموشـاي   ˚او/ خوموشـان ˚ او -خوموشام  ˚او: در تركي زنجاني  » خوماق  ˚او« صرف مصدر   
 خوموشـــلار˚ او-خوموشـــوز ˚ او-خوموشـــوق ˚ او-خوموشـــوق  ˚ او-خومـــوش ˚او
)oxumuşlar .(  

نيـز  » ب ˇيب ،  ئب ،  وب ،  و«  تركي با يك علامت ديگر يعني ميانوند   ماضي نقلي در زبان     
صرف مصدر  . اين ميانوند ها در اول شخص مفرد و اول شخص جمع كاربرد ندارند              . مي آيد   

 ديـلار  ، آليـب ) ب سيز آلي( ــــــ  ،  آليب سان ، آليب دي ، ــــــ ، آليب سينيز                : » آلماق  « 
)alabdalar .(  
بـه  » پ ˇو يپ ،  ئپ ، وپ ،«   مناطق آذربايجان اين ميانوند ها به صورت           در بعضي از     

مـن گـوردوم    « :  هم اين مـورد را مكـررّ آورده اسـت          شهريار در حيدرباباي خود   . برند  كار مي 
عمرومــوزون كــؤچي بــوردان  / ايچيپــديآيــريليغين شــربتيني  / كؤچوپــديكــروان چــاتوپ 

  . )42: همان( » گئچيپدي
يب و گونه هاي ديگر آن      «  ماضي نقلي در اردبيل و پارس آباد و اروميه بيشتر با ميانوند                    

 . رود  به كار ميو گونه هاي ديگر آن»  ميش-« وند رود و كمتر با ميان به كار مي
 ماضي نقلي استمراري كـه آن       ): نقلي كئچميشين دواملي سي     (  ماضي نقلي استمراري     - 4

ي و ماضـي اسـتمراري       نقلي مستمر نيز مي گويند ، مفهوم و پيام فعل هاي ماضي نقل             را ماضي 
هـا   جام مي شده است و اثر آن تا مدت        رساند كه فعلي در زمان گذشته مكررّ ان        رادر يك جا مي   
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بـر سـر    » مي  « اين فعل در زبان فارسي يك ساختار دارد و آن با افزودن             . باقي مي مانده است   
 : آيد دست مي به فعل ماضي نقلي
 –ايـد   رفته  مي–ايم  رفته  مي–فته است ر  مي–اي  رفته   مي –رفته ام     مي :»رفتن«     صرف مصدر 

 . اند رفته مي
و صورت هاي ديگر آن يعني   )ir(ير« ماضي نقلي مستمر در زبان تركي با افزودن ميانوند         
 از بـن مـضارع فعـل  درسـت           ي  بعـد   در ساختار ماضي نقل ـ   »  )ür(رۆ،     ) ur(،  ور   ) ır(ير
 :شود مي

،  مئش ،   ميانوندهاي  ميش+ ر و، ئر،  ور ،  ميانوند هاي  ير   +  بن مضارع فعل     :طرز ساخت آن  
 .ها شناسه+ ش ˇ،  موموش
ــصدر      ــرف م ــك « ص ــشم : » گلم ــسن -گليرمي ــرم- گليرميش ــشيك -يش  گلي  - گليرمي

 ) .اند آمده  مي( ، )galirmaşlar( گليرميشلر-) يز(گليرميشسينيز 
 -ش  ˇرمـو ˇلـو ˇ گـو  -شـسن   ˇرمـو ˇلـو ˇ گـو  -شـم   ˇرمـو ˇلـو ˇگو: » لماق  ˇگو«صرف مصدر   

( ، ) gϋlϋrmϋşlər(شـلر ˇرمـو ˇلـو ˇ گـو -ز ˇش سـو ˇرمــو ˇلـو ˇ  گو-كˇشوˇرموˇلوˇگو
 .)اند  خنديده مي

 :ماضي نقلي استمراري در زبان تركي، سه صورت ديگر دارد
و دا   )da(ميانوند هـاي د     + مصدر فعل اصلي    «  فعل از اين  :     ماضي نقلي مستمر مصدري   

)da(     فعل كمكي ايميش  + را مي رساند    » در حالِ   « كه معناي )imiş + (     شناسه ها سـاخته
 .شود مي

 - درمـك ده ايمـيش       - درمك ده ايميشـسن      -درمك ده ايميشم    :»درمك  « صرف مصدر         
در حال چيدن ( ،  )dərməkdəyməşlər(درمك ده ايميشلر) سيز  (درمك ده ايميشسينيز    

 .)بوده اند 
 آلمـاق   - آلمـاق دايمـيش      - آلمـاق دايميشـسان      -آلمـاق دايميـشام     : »آلمـاق   « صرف مصدر   
در ( ، )almag daymaşlar( آلماق دايميشلار -) سيز (  آلماق دايميشسينيز -دايميشيك 

، بئله  بئله اوخو « حمد بياني در كتاب   علي م ). اند   اند يا در حال گرفتن بـوده       حال خـريدن بـوده  
 .نامد  اين فعل را ماضي مصدري روايتي مي»ياز 
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سـوم  (در مـضارع التزامـي      فعل از صـرف فعـل اصـلي          اين:  ماضي نقلي مستمر تواني           
در ماضـي نقلـي مـستمر سـاخته         ) دانستن(» بيلمك  « فعل شبه كمكي    صرف  ) + شخص مفرد 

 - گـئـــده  - گئـده سن -گئـده م : در مضـارع التزامـي » ك گئتم« صــرف مصـدر . شود  مي
 .  )gedalar(  گئـده لـر- گئـده سيز -گئـده ك 

از  » getmakگئتمـك،   «      البتّه در لهجة تبريز و زنجان و مرند و بعضي جاهـا بـه جـاي                 
 كـه   گوينـد  مي » getmahگئتمح ،   « استفاده مي كنند و در هشترود        » getmaqگئتماق ،   «
قانون هم آوايي صداها رعايت نمي شود و از اصول دستور زبـان معيـار تركــي                 » گئتماق  « در

 )قـالين (كــه مـصوت ضـخيم   » آ «  هجاي دوم نـرم آوا است و در» ــِ « عدول مي شود؛ چون   
 -) مـي تـوانـستـه ام بـــروم    ( گئده بيلرميشم   : » گئتمك  « صـرف مصـدر   . ؛ آمده است  است

 گئـده   -) سيز  (  گئده بيلرميش سينيز   - گئده بيلرميشيك    - گئده بيلرميش    -يش سن   گئده بيلرم 
  ) .gedabilarmişar( بيلرميش لر

 .اين فعل لزوم و واجب بودن انجام كاري را مي رساند :     ماضي نقلي مستمر شاياني 

+ شˇ، مـو  ميانوندهاي مـيش، مـئش، مـوش      + لياقت فعل اصلي     صفت   :طرز ساخت آن         
 گئتملـي  - گئتملـي مـيش   - گئتملي ميشـسن -گئتملي ميشم : »گئتمك«صرف مصدر .ها  شناسه

رفتنـي بـوده     ( ، )getmalimişlar(   گئتملـي ميـشلر     -)يـز   ( گئتملي ميشسينيز    -ميشيك  
 آلمالي ميش  - آلمالي ميشسان    -آلمالي ميشام   : »آلماق  «   صرف مصدر     .)رفتند  انديعني بايد مي  

 . )almala maşlar(  آلمالي ميشلار-) يز (لمالي ميشسينيز آ- آلمالي ميشيك -
 در ماضـي بعيد انجام گرفتن كاري يا داشتن و پذيرفتن ) :اوزاق كئچميش (  ماضي بعيد - 5

 فعـل يـا هـر دو در         ايـن دو  . حالتـي در گـذشته هاي دور قبل از فعل ديگـري بيان مي شـود              
ها در زمان گذشـته انجام گــرفته        د و يا يكي از آن      مقايسه مي شون   اند و حالا   گذشته روي داده  

    . انجام مـي گيرد ؛ مقايسه مـي شود ) مضارع التزامي ( و حالا با فعلي كه در زمـان حال 

» بودن « فعل كمكي ماضـي سـادة + ايـن فعل در زبان فارسـي از صفت مفعولي فعل اصلـي          
 .  رفته بودند- رفته بوديد -بوديم  رفته - بود  رفته- رفته بودي -رفته بودم . شود ساخته مـي
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 ميانونـد  +ماضي بعيد در زبان تركي آذربايجاني از سـاخت صـفت مفعـولي فعـل اصـلي             
+ بـن مـضارع     « صفت مفعولي در زبان تركـي از        . شود  ها درست مي    شناسه+ » د  « ماضي ساز   

ــيش   ــد م ــود  » ون ــي ش ــاخته م ــيش . س ــد گلم ــي- )galmiş(مانن   - )getmiş( ش گئتم
 گلمـيش   - گلمـيش ديـن      -گلميش ديم   : » گلمك«صـرف مصدر  . )oxumuş(خوموش˚او

 . galmiş dilar) (  گلميش ديلر-) يز( گلميشدينيز- گلميش ديك -دي 
  -خوموش دي ˚  او  -خوموش دون   ˚ او -خوموش دوم   ˚او: » خوماق  ˚او« صرف مصدر           

  ).oxumuş dalar( موش ديلارخو˚ او-خوموش دوز ˚  او-خوموش دوق˚او
سني گوروب   / گلميشديموطن ديوب باش گؤتوروپ      / بيلميشديمحيدربابا سني وطن    «       

 .  )53همان، (  » سيلميشديمگوز ياشيمي 
ماضـي بعيــد مـستمر در زبـان        ): اوزاق كئچميشين دوامـلي سي     (  ماضي بعيد مستمر     - 6

 -رفته بودم  مـي«  بعيد ساخته مي شود مـانند عل ماضـيبـرسـر ف» مـي « فارسـي بـا افـزودن 
رود    فارسي متروك است و بـه كار نمـي       در حال حاضر اين فعل در زبان       ...  -مـي رفته بودي    

 . شود و در نثر هاي كهن ديده مي
ماضي بعيد مستمر در تركي آذربايجاني بر خلاف زبان فارسي در حال حاضر كاربرد دارد و              

تن كـاري را در     اين فعل با حالت شرط ، انجـام نگـرف         . ان فارسي معادل آن را نمي بينيم        در زب 
؛ با اين مفهوم كه انجام كار ديگري ممكن بوده اسـت ولـي بـه خـاطر                   كند  گذشتة دور بيان مي   

ايـن فعـل از صـفت     . ، جواب شرط هـم انجام نشده است      )فعل شرط   ( نجام نگرفتن اين كار     ا
 . شود درست مي»  )olmag( لمـاق ˚او« ماضي استمراري مصـدر + ي مفعولـي فعل اصلـ

 -لـسايدي   ˚ گلمـيش او   -لسايدين  ˚ گلميش او  -لسايديم  ˚گلميش او : » گلمك« صرف مصدر   
 galmiş( لـــسايديلار˚ گلمـــيش او-لـــسايديز ˚ گلمـــيش او-لـــسايديق ˚گلمـــيش او

olsaydalar( ، )  اگر ايشان مي آمده بودند(.... 
اختار ديگر ماضي بعيد مستمر ، شكل غير شرطي آن است به اين صورت كه گوينـده    س         

ام نگرفته است و ايـن گونـه صـرف          آرزوي انجام دادن كاري را دارد كه در گذشته آن كار انج           
 - گلمـيش اولايـديق   - گلمـيش اولايـدي    - گلمـيش اولايـدين      -گلميش اولايـديم     : شود مي
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كـاش ايـشان هـم    (، galmiş olaydalar )(ش اولايديلار گلمي-) يز(گلميش اولايدينيز 
 .)آمده بودند مي
هـاي   اري را در گذشته  ماضي ابعد انجام گرفتن ك    : )اوزاق اوزاق كئچميش    (  ماضي ابعد    - 7

ايـن فعـل ماننـد     .كنـد  حاضر به نوعي يادآوري و زنده مـي      ها را در حال      كند و آن   دور بيان مي  
ماضـي ابعد در زبـان فارســي از صـفت مفعـولي فعـل              . نيستساير فعل هاي تركي پركاربرد      

 -ام    رفتـه بـوده   . شود  در زمان ماضـي نقلـي، ساخته مي     » بودن  « ـي  صرف فعل كمك  + اصلـي  
 . اند  رفته بوده-ايد   رفته بوده-ايم   رفته بوده- رفته بوده است -اي  رفته بوده

صـفت مفعـولي فعـل      : خته مـي شـود    نه سـا  ماضي ابعد در زبان تركي آذربايجاني اين گو             
 وئـرميش  - وئـرميش ايمـيش سـن    -وئرميش ايميشم   .ها شناسه+ فعل ماضي ايميش   + صليا

  وئــرميش ايميــشلر -)يــز ( وئــرميش ايمــيش ســينيز  -ميــشيك  وئــرميش اي-ايمــيش 
)vermişimişlar(  ،) د  .)اند  داده بودهروايتـي  ماضــي بعيـد   «بياني اين فعل را      علـي محم  «

 . نامـد مـي
اين فعل براي بيان كـاري در  ): اوزاق اوزاق كئچميشين دواملي سي   ( ماضي ابعد مستمر     - 8

ايـن فعـل در زبـان       . كنـد   به طور مستمر انجام مي گرفته است؛ دلالت مـي         هاي دور كه     گذشته
 مي بر سر ماضي ابعد ساخته» مي« ر زبان فارسي كهن با افزودن فارسي امروز كاربرد ندارد و د 

  ...-خورده بوده است   مي–اي  خورده بوده  مي–ام  خورده بوده مي: مانند . دش

صرف فعل اصلي در ماضي نقلي      :    طرز ساخت ماضي ابعد مستمر در زبان تركي آذربايجاني          
 . شناسه ها + » د « ميانوند ماضي ساز ) + سوم شخص مفرد (مستمر
سـوم شـخص جمـع ايـن فعـل      خص مفرد و امروزه در زبان تركي بيشتر ساخت سوم ش        

 بـاخيرميش  -بـاخير مـيش ديـم    : در ماضي ابعد مستمر » باخماق « صرف مصدر  .كاربرد دارد 
 بـــاخيرميش -) يـــز(يش دينيـــز  بـــاخيرم- بـــاخيرميش ديـــق - بـــاخيرميش دي -ديـــن 
  ) .baxarmaş dalar(ديلار

  پذيرفتن  حالتي همراه با شـك       اين فعل بر انجام گرفتن كاري يا داشتن و        :  ماضي التزامي  - 9
ماضي التزامـي در زبان فارسي از صفت مفعولي فعـل          . كند   آرزو و احتمال و اميد دلالت مـي       و
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 - گفتـه باشـي      -گفته باشم   . شود  درست مي » باش« ع ساده فعل كمكي     صـرف مضار + اصلي  
 .  گفته باشند-ه باشيم گفته باشيد  گفت-گفته باشد 

 :ر زبان تركي آذربايجاني سه ساختار دارد كه به صورت خلاصه بيان مي شوند ماضي التزامي د    

 )1(ماضي التزامي شرطي

» لماق  ˚او« مضارع التزامي شرطي فعل كمكي      + صفت مفعولي فعل اصلي     : طرز ساخت آن       
 -لـساق   ˚ گلــميش او   -لـسا   ˚ گلـميش او  -لسان  ˚ گلـميش او  -لسام  ˚گلـميش او  .)باشيدن  ( 

زم به لا. )اگر شما آمده باشيد )(galmiş olsalar( لسالار˚ گلـميش او-لساز ˚اوگلـميش 
 . ميانوند شرطي ساز است» س«يادآوري است كه ميانوند 
 )2(ماضي التزامي شرطي 

 ) sa( و سـا   ) sa(ميانوندهاي شرطي ساز س     + صفت مفعولي فعل اصلي     : طرز ساخت آن    
 آلمـيش   - آلمـيش سـاز      - آلميش ساق    - آلميش سا    - آلميش سان    -آلميش سام   . ها شناسه+ 

سـت و  اكنـون خيلـي كـم     قديمي تر ا) 1(اين فعل نسبت به شرطي  ). almalmalmalmaaaaş salarş salarş salarş salar(سالار
 . كاربرد دارد

 ماضي التزامي غير شرطي

اين فعل  بر انجام كاري درزمان گذشته همراه با شك و احتمـال و آرزو و گـاهي شـرط                      
سـاخت  + صـفت مفعـولي فعـل اصـلي         :  ساخت اين فعل اينگونه اسـت        شيوة. بيان مي شود    

لاريـن اولرينـه    ˚شايد من قاباقجـا او    « :  مثال در جمله   .»لماق˚او«مضارع التزامي ساده ي مصدر    
بيان شكşayşayşayşayaaaad md md md maaaan gabagca olarn gabagca olarn gabagca olarn gabagca olaraaaan evln evln evln evlaaaarinrinrinrinaaaa getmiş olam getmiş olam getmiş olam getmiş olam   « . )  لام ،˚گئتميش او
 istir istir istir istiraaaam gardaşm gardaşm gardaşm gardaşaaaam gil m gil m gil m gil ، لالار˚يه گئتميش اوايستيرم قـارداشيم گيل ، كـربلا« ) واحتمال 

karbkarbkarbkarbaaaalaylaylaylayaaaa getmiş olalar getmiş olalar getmiş olalar getmiş olalar. « ) لاسـان ،  ˚ني گؤرموش او˚اگر سن قاباقجا او«  )بيان آرزو
 aaaaggggaaaar sr sr sr saaaan gabagca oni görmn gabagca oni görmn gabagca oni görmn gabagca oni görmϋϋϋϋş olasan˛ indi gş olasan˛ indi gş olasan˛ indi gş olasan˛ indi gaaaarrrraaaak k k kني تانياسان ˚ايندي گرك او

ononononaaaa tanyasan tanyasan tanyasan tanyasan.  « ) گئتمـيش  -) ل ˚او( لاسـان  ˚ گئتمـيش او -لام ˚گئتميش او)بيان شرط 
 getmiş( لالار˚ گئتمـيش او -) لاسوز ˚او(لـون ˚ گئتميش او-لاق ˚ گئتميش او-لسون ˚او

olalar.(  
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 نتيجه گيري

گيريم كه فعل هـاي تركـي آذربايجـاني و            نتيجه مي  ، به تحقيق و پژوهش حاضر     با توجه        
نـي بـا هـم      هاي فراوا  تفاوتها و اجزاي فعلي       زبان فارسي از نظر صورت و شيوة ساخت فعل        

ي هـا  ل ماضي ساده در هيچ كدام از زبـان   مثلاً در فع   ؛هايي هم دارند   دارند و كم و بيش شباهت     
شود و يا در فعـل ماضي اسـتمراري تـواني كـه در هـر دو      مورد بحث ما فعل كمكي ديده نمي    

در هـر دو زبـان      شود و يـا در ماضـي نقلـي           ارد از فعل شبه كمكي استفاده مـي      زبان كـاربرد د  
هـاي بيـشتري      ها شـباهت    از نظر مفهوم و كاربرد فعل     . صفت مفعولي يكي از اجزاي فعل است      

باشـد و چـون گـاهي هركـدام از            مـورد مـي   » ه  نُ« ها در هر دو دستور     تعداد فعل . شود  ديده مي 
ا در ايـن پـژوهش    ه  پس تعداد فعل   ،هاي زبان تركي آذربايجاني خود چندين ساخت دارند        فعل

مورد اسـتفاده در    » تمر  هاي ماضي بعيد مستمر و ماضي ابعد مس        فعل. رسد مي» بيست ويك «ه  ب
و ماضـي  ) ملمـوس  (ماضـي مـستمر   « هـاي   ، در زبان فارسي كاربرد ندارند و فعـل    زبان تركي 

منـد   اعـده به دليـل ق . رسي در دستور تركي كاربرد ندارندمورد استفاده در زبان فا » مستمر نقلي   
ر زبان تركي در مورد شيوة تركيب اجزاي فعل وشرط هماهنگي آن اجزا بـا هـم از                  بودن دستو 

لحاظ نرم آوا و بلندآوا بودن ، مشاهده شد كه فعل تركي آذربايجاني در اجزاي فعلـي تنـوع و                    
كنـد و ايـن    اين دستور را با دشواري همراه مـي  گستردگي فراواني دارد و اين سرعت يادگيري        

) كـؤك   (چون فعل هاي ماضي تركي آذربايجاني هم از بن          . ارسي ندارند ويژگي را فعل هاي ف    
مضارع حاصل مي شوند پس هميشه در فعل هاي ماضي يك ميانوند ماضي سـاز وجـود دارد                   

در فعل تركي اجزاي شـرطي سـاز جزئـي از           . ولي در فعل فارسي اين ويژگي ها را نمي بينيم           
كـه مفهـوم    » اگر، چنانكـه، گرچـه      «   كلمات    ي كه در زبان فارسي    ساختمان فعل است در حال    

 .كننـد   ند و در فرآيند صرف فعل شركت نمي       رسانند جدا از فعل و قبل از آن مي آي          شرط را مي  
سوندهايي به عنوان نشانة فعلي پي  از فعل ها كه فعل كمكي نداريم، ميانوندها و  در بعضگاهي
 . »مي ، بِـ ، نـَ ، مـَ  « : مثل؛آيند ان پيشوند ميها بيشتر به عنو ين نشانهآيند و در فعل فارسي ا مي
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